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Abstract 

This article consists of two sections: the first section addresses the nature 

of the obligation of enjoining good and forbidding wrong, while the second 

section examines the application and impact of this nature on two general 

aspects of the rulings governing sacred shrines: the first aspect is the 

construction of sacred shrines, and the second is their management. The 

main question in the first section is whether the juristic nature of this 

obligation is verbal admonition or a means to eradicate wrongdoing and 

establish good. In the second section, the main question concerns the 

impact of the juristic nature of this obligation on the rulings for 

constructing and managing sacred shrines. The discussion is limited to the 

universal aspect of the obligation (as an obligation and universal 
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competence). If the topic of governments and the management of shrines is 

addressed, it will only be in relation to this aspect. The goal of the article is 

to expand the jurisprudence of the obligation and the jurisprudence of 

sacred shrines, employing the customary ijtihad method in the sciences of 

jurisprudence and Imamiya principles. The result of the first section 

establishes the verbal nature of the obligation in enjoining good and 

forbidding wrong, akin to a universal obligation and competence, which 

implies disregarding the commonly accepted three stages (heartfelt, verbal, 

and practical) in this obligation. The result of the second section is the 

necessity of public demand for the construction of shrines and the 

obligation to adhere to all religious rulings in the management and overall 

environment of the shrines, which must comply with the conditions of 

Islamic law for carrying out the obligation. 

Keywords 
Enjoining good and forbidding wrong, sacred shrines, construction of 

sacred shrines, rulings of sacred shrines, management of sacred shrines. 
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 چکیده

انر به نعر ف    هش از ننمر اتخ     ۀن ه   فریضخ، نق له عخ ن     بص  اتخ ب بص  ا  این نوضخو  

، ه ی نقدس اتخخخ ب جه  ا  این ن ه   بر    جه  کلش  ر اام ا آتخخخا ن تو یرتطب ق   ،  بص    ا

اصخلش  ر بص  ا   این اتخ  که آی   پرتخ . اسدت های مق س و جهت دوم، م یریت ینیسدتان تخ ت 

،  نعر ف اتخ    ر بص    ا  ۀکر ن لفظش اتخ  ی  برا دازی ننمر   اا نانر    هش ، ن ه   فقهش فریضخه

ا  اصلش ات . نوضو   ؤه ی نقدس نور  تن ه   فقهش فریضه بر اام ا ت ت    ندیری  آتا ن  تو یر

ه    )فریضخخه همنون  جوو   صخخ ا   همگ  شت اتخخ . احر از امون   عد همگ  ش فریضخخهد به ب  نق   

فقه فریضخه   فقه  ۀتوتخع، عد اتخ . هدف نق لهارتب ط آن ب  این ب    ر اد  ، تخصن ر      زه   ندیری  آتخا ن

. پذیر ا ج ا نش ه ی فقه   اصخو  ان ن ه ر ش اجاه  ی نصخطل   ر  ا   که ب  ه ی نقدس اتخ آتخا ن

همنون  جوو   صخخخ ا خ  همگخ  ش  ،  ش برای انر    هش  ر فریضخخخهبص  ا   اثبخ   ن ه خ  لفظ ۀ  ا جخ

 
مق سو اسدت که در پژوهشدک ه  های  ها و احکام یسدتاناین مقاله برگرفته از پژوهشدی با عنوان »حقوق، مسدئولیت. 1

 فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در حال انجام است.

ین بر احکام سداخت و    ریاز منکر و تو   یامر به معروف و نه  تی(. ماه1403. )اله  سدیف، صدرامی استناا  ه  ان  قااه   کک* 
 .514-811ص   ، (811)31فقه، مق س.  یهایستان تیریم 

  https://doi.org/ 0.22081/jf.2024.67201.2695 
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 ا جۀ فریضه تواهد بو .  ر لس  ش   یدیت نشهور ،  )البش   ح  ۀحذاعخان نراا  تخهاتخ  که پ  ند آن کن ر

ر  ی  همخه اامخ ا عخخخر   ر   ۀه     جوو نطخ لبخ جوو نطخ لبخۀ  مونش تخخخ ت  آتخخخاخ ن   ز ص    اب

 .نق د ب عد به ر  ی  عرایط عر ش ا ج ا فریضهت  که ب ید ه ندیری    ک  نح ط آتا ن

 هاهواژ کلید

،  ه ی نقدس اام ا آتخا ن، ه ی نقدستخ ت  آتخا ن،  ه ی نقدسآتخا ن، انر به نعر ف    هش از ننمر

 .ه ی نقدسندیری  آتا ن
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 قادق 

کدل احکدام   براز فرای  بسدددیدار مهم و تدو یرگدذار  ،  امر بده معروف و نهی از منکر  ۀفریضددد 

فقهی در شدریعت اسدلامی اسدت. یکی از مسدائل اصدلی و کلی ی در فقه امر به معروف و 

مداهیدت  ،  مداهیدت متعلق وجو  در این فریضددده اسدددت. ییدا امر و نهی لفجی،  نهی از منکر

متعلق وجو  براند ازی ،  در حقیقدت و مداهیدت  اینکده  دهد  یدامتعلق وجو  را تشدددکیدل می

امر و نهی لفجی یکی از مراتدب و مراحدل امتثدال براند ازی و   .معروف اسدددت  ۀمنکر و اهدامد 

ق ،  اهامه اسدت  موادوع مقاله صدلاحیت یحاد مکلفان اسدت. از   درع  همگانی و فریضده در ب

همچون  ،  های بزرگ و پر رفت و یم ویژه یسددتانبه، های مق سدیگر سددو نقش یسددتان

ورزی  در دین اری و دین  ×علی بن موسدی امام راداامام  و  ×ن یسدتان مق س امام حسدی 

 است.  نیاز از بیان و است لل یشکار و بی  ^پیروان و محبان اهل بیت

 ماهیت فقهی امر و نهی  ، در بصش اول  بنابراین مقاله حااددر شددامل دو بصش اسددت

 . در بصش  شدددودمیاسددداس ادله مربوطه بررسدددی   بر،  که متعلق حکم در فریضددده اسدددت

 شدددود. تدو یر بر دو هدا پرداختده میبر احکدام یسدددتدان،  بده تدو یر و تحبیق این مداهیدت،  دوم

 این فریضدددده بدا حکم    ۀرابحد ،  د نجر اسددددت  جهدت اولورجهدت اصدددلی این احکدام م

 در هد ایدت و   جدایگداه این فریضددده،  هدای مقد س و جهدت دومبرپدایی سددداخدت یسدددتدان

 هاست.م یریت یستان

ی اسدت هایروایت  ۀبررسدی جام  سدن ی و دللی هم، نویوری این مقاله در بصش اول

یدا ممکن    اند کده مسدددتند  وجود مرتبده ید ی یدا همدان اهد ام عملی برای فریضددده هرار گرفتده

 ابت خواهیم کرد ادله فقهی چنین مرحله یا  ،  . از رهگذر این بررسدددیناسدددت هرار گیر

برای یحداد مکلفدان  ،  همچون واجدب و صدددلاحیتی عمومی،  ای را برای فریضددددهمرتبده

برای فریضددده هم  ،  ان مرتبه هلبی گفته   نتیجه توادددیحی که درباردر  ؛کن پشدددتیبانی نمی

داشدتن مشدهور فریضده را به لحاظ فقهی کنار خواهیم گذاشدت.  مراتب اصدول      بود.خواه

یق ین در مقایسده با بیان تو یر مبنای مصتار در ماهیت فریضده و تحب ، نویوری در بصش دوم

های مق س و نیز احکام  سدداخت یسددتانیا  بر احکام برپایی،  زمینهمبنای مشددهور در این  

 ها خواه  بود.م یریت یستان
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 های قادسقرا  از آسنان. 1

هایی اسددت که با محوریت هبور محهر  مجموعه،  های مق س در این مقالهمراد از یسددتان

و اولیای خاص الهی سداخته و برپا شد ه یا    ^سدایر انبیا،  ^ائمه معصدومین ،  |اکرمنبی

  با ه فملمنان   ویم  پیوسدته و گسدتردشد ن اسدت و محل رفتو برپا  شد نهابل سداخته

هایی  عبادات و خیرات دینی اسددت. چنین مجموعه  و  دعا،  توسددل، تکریم ایشددان،  زیارت

امور داخلی و روابو بیرونی ین ،  که معمول  با م یریت خاصددی دارن طب  کارگزارانی  به

بر   ؛کن های مق س معنا پی ا می»فقهو یا »احکامو برای یسدتانرو  همین از  کنن ؛اداره میرا  

بین افراد با ، ای از ینهای مق س یا جنبهای که با لحاظ یسددتانهرگونه رابحه اسدداساین  

تواند   می،  شدددودبدا هم برهرار می  هم یدا افراد بدا هر نهداد اجتمداعی یدا نهدادهدای اجتمداعی

،  ها های مق س با حکومتبنابراین روابو یسدتان ؛های مق س باشد موادوع احکام یسدتان

های  کلان موادوع فقهی یسدتان در،  شدامل هرگونه نهاد حکومتی یا حاکمیتی در جامعه

ها و سدازمان،  هاشدرکت، ها با افرادچنین اسدت روابو یسدتانمه ؛داخل خواه  بود، مق س

هدای  ت یسدددتدانهرگونده نهداد اجتمداعی غیرحکومتی. روابحی کده بدا موادددوعیدت یدا محلیده 

با شدددود و بین افراد با خ اون  سدددبحان یا افراد با صددداحبان هبور محهر برهرار می، مق س

ده  نیز در این  های مق س رخ میتوسدل و... در محل یسدتان،  زیارت،  های عبادتعنوان

 است.مواوع کلان داخل  

 قاهیت اقر و نهی  ر فرنض  . 2

 امر به معروف و نهی از منکر اسددت. دربار  ماهیت و ،  هامر و نهی متعلق حکم در فریضدد 

مبنای اول این است که مراد   در فریضه دو برداشت و مبنا وجود دارد،  حقیقت امر و نهی

ن ادن و و ایجاد معروف و انجام دادنواداشدددتن به انجام، از امر به معروف و نهی از منکر

این مبنا را  که    جواه پرهیز از منکر اسدت؛ نه اینکه مراد صدرف هول و تلفظ باشد . صاحب  

عن المنکر الحمل    ینویسدد   »...أنه المراد بالأمر بالمعروف و النهمی،  اختیار کرده اسددت

  ، ص21ق،  1404)نجفی،    جداد المعروف والتجندب من المنکر ل مجرد القولو یعلی ذلدك بدذ

فریضددده   دادنمرتبۀ ی ی یا همان اه ام عملی را در انجامی که  نهای . این مبنا از همۀ فق (381
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هابل اسددتجهار اسددت. وجه اسددتجهار این اسددت که تجویز  ، برای یحاد مکلفان باور دارن 

برداشدت و مبنای    فاهر برای واداشدتن به معروف و بازداشدتن از منکر اسدت.به،  اه ام عملی

  های ین نیسددتفهور اولیۀ امر و نهی اسددت که بیش از امر و نهی لفجی و جایگزین ، دوم

  ، ص1ق،  1423سددبزواری،    ؛542 ، ص7ق،  1403؛ محقق اردبیلی،  456 ، ص4ق،  1413)ر.   علامه حلی، 

 .کنیممق مات بحث را بررسی می. در ادامه برای رسی ن به نجر برگزی ه (408

 ظهور اوهی  ا ه  فرنض   . 1-2

 ویژه لفجی فریضددده امر بده معروف و نهی از منکر بده  ۀادلد ،  موادددوع سدددصن در اینجدا

هدای  تردید  فهور اولیده این ادلده امر و نهی لفجی و جدایگزین در هرین کریم اسدددت. بی

 مدانند  اشددداره اسدددت. برخی مفسدددران در تدویید  این فهور بده ییدات دیگری از  ،  عرفی ین

هق هحوْل  لح ییدۀ  از جملده بده    و  هرین تمسددددی کرده لدح  نرمی بدا او  ؛ پس بده(44)طده،    ندا  ی »فحققول 

قوا ل لندَّاس  ییدۀ  و    (199  ، ص11،  1364)هرطبی،  و  سدددصن گویید  ندا  »هقول سدددْ  نیکویی  ؛ بده(83)بقره،    حق

گوییدد  مردم سدددصن  اولاندد کردهاسدددتدد لل    (209  ، ص1ق،  1419کثیر،  )ابنو  بددا  مورد   . ، 

 نرمی با فرعون  به،  شددودامر می  ÷هارون در خصددوص فریضدده اسددت که به موسددی و

  ؛ شدددودهنگام انجام فریضددده هم می بهاطلاق شدددامل تعامل  سدددصن گوین  و مورد دوم به

ا  یا أح ید »  ۀدر بیدان عد م تندافی ییدات فریضددده بدا یید   +همچنین سدددصنی از علامده طبداطبدایی  هدح

ذ   لح یالددَّ عح نقوا  یمح ل  ی نح  کقمْ  نفْقسدددح أح کقمْ یکقمْ  رُّ نْ   ضدددق لح   مح اهْتددح ح   اددددح رْج عقکقمْ  یإ ذحا  مح اله    إ لحی   تقمْ 

م   لقونح ی عا  فح ی جح قمْ تحعْمح ؛ ای کسددانی که ایمان یوردی  خود را باشددی ؛  (105)مائ ه،   نحب ئقکقمْ ب ما کقنتْ

زن ؛ بازگشدت همگی  ادرری به شدما نمی،  کسدی که گمراه شد ه اسدت،  اگر ه ایت یافتی 

 در  ،  و سدددازدیگداه می، اید کردهشدددمدا بده سدددوی خد اوند  اسدددت کده شدددمدا را از ینچده می

،  امر و نهی لفجی برای فریضده فهور دارد. خلاصده اینکه برای ادای فریضده  فهم مح ود

گدذاری بر دل خوردن برای ا رامر و نهی واجدب اسددددت؛ امدا تلاش مضدددداعف و اند وه

،  5ق،  1407)کلینی،    یهدای. روایدت(164  ، ص6ق،  1390بداطبدایی،  )علامده طگمراهدان واجدب نیسدددت

خود از عدذا      نهی لفجی برای ادای تکلیف حفظ خدانواد  مبنی بر کفدایدت امر و  (62  ص

 .(381، ص21ق،  1404)نجفی،    نیز در تویی  این برداشت نقل ش ه است  (6)تحریم،   جهنم در هرین 
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 ا ه  خروج از ظهور اوهی  . 2-2

چند  دلیدل   و در اینجدا  به دلیدل خاص نیداز اسدددت،  گفتدهپیش برای خرو  از فهور اولیده  

  ان کردهارائه  

»لسددددانیو و »ید یو  ،  ی کده امر بده معروف و نهی از منکر را »هلبیو هدایروایدت  -اول

صدریه اسدت در اینکه مراد   هاان  این روایت. گفته(131 ، ص16ق،  1409)حر عاملی،    ن دانمی

منکر به   دادنمعروف و بازداشددتن از انجام دادنکردن به انجاموادار،  امر و نهی  ۀاز فریضدد 

باشد    چه به خواسدتن لفجی و چه به اه ام عملی،  هلبی   چه به اراد  ؛هر طریق ممکن اسدت

 .(382 ، ص21ق،  1404)نجفی، 

زبدانی و ید ی ملازم هم هرار گرفتده،  در روایتی  -دوم »مدا جعدل اله   امر و نهی  اند   

وجله بسدو اللسدان و بودن  کفهان معا؛ خ اون  بازیبسدحان معا وح یلکن جعلهما    وح ی کفه العزه

بودن دسدت را هرار ن اده اسدت؛ بلکه هر دو با هم را باز یا هر دو با هم را بسدته  زبان و بسدته

به امر و   نکردنان   معنای این عبارت اکتفا. گفته(55  ، ص5ق،  1407)کلینی،    هرار داده اسدتو 

کردن به معروف و تر  منکر  امر و نهی زبانی با اه ام عملی بر وادار  ۀنهی زبانی و ملازم

 .(382 ، ص21ق،  1404)نجفی،   است

هنگام برخورد با عامل به منکر و که به  تصدریه شد ه اسدت    هادر برخی روایت  -سدوم

.  (143  ، ص16ق،  1409)حر عاملی،  از ایشدان دوری کنی  یا چهره درهم کشدی ،  تار  معروف

گفتن نیسدت؛ بلکه  صدرف سدصن ،  مراد از امر و نهیکه  شدود اسدتفاده می  هااز این روایت

  واسحه این کارها و مانن  ین است منکر به کردنمعروف و تر   دادنمراد خواسدتن انجام

 .(382 ، ص21ق،  1404)نجفی، 

منکر بدا اهد ام   کردنمحقق اردبیلی بر وجو  واداشدددتن بده معروف و تر   -چهدارم

 .)همان(  ادعای اجماع کرده است،  )بالی ( عملی

 نشینیم.نق  این ادله میبررسی و به   در ادامه

 چاهش اذن حاکم  ر اقدام عملی . 3-2
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ن امر و نهی لفجی با میا  ۀبر ملازم شدد هیاد  هایم عی دللت روایت،  دلیل اول و دوم

تا از این رهگذر  ابت کن  ماهیت  ،  معروف است  ۀاهاماه ام عملی برای بران ازی منکر و  

سدددن  و بر   در ادامهاما گذشدددته از اینکه    ؛بران ازی منکر و اهامه معروف اسدددت،  فریضددده

ای  چنین ملازمده  کنیم کدهمیو  دابدت    کردمرتبده ید ی اشدددکدال خواهیم    هدایدللدت روایدت

ای هسدت که مان  اسدتفاد  از ین در تفسدیر ماهیت فریضده  ی ی نکته  ۀدر مرتب ، وجود ن ارد

لزوم اذن از حاکم یا حکومت مشدروع اسدلامی برای مرتبۀ ی ی و   در اینجاشدود. نکته  می

گرفتن  به معندای جای،  اه ام عملی اسدددت. اگر جواز اه ام عملی به این اذن منو  باشددد 

  دربار های حکومت اسددلامی  اه ام عملی یحاد مردم در چارچو  وفایف و صددلاحیت

دادن یدا ند ادن بده یحداد مردم برای هدا در جدامعده خواهد  بود؛ زیرا اذنهدا و منکرمعروف

در گرو بررسدددی  ،  های حکومت اسدددلامیوفایف و صدددلاحیت دیگرمانن  ،  اه ام عملی

در این صدورت وفیفه   ؛گیری مناسدب خواه  بودمصداله و مفاسد  ین در جامعه و تصدمیم

این   ،  بررسدددی  زمیندهو صدددلاحیدت یحداد مکلفدان مدادامی کده حکومدت اسدددلامی در 

به معنای ع م اذن  ، گیری و نتیجه را به نحو مقتضددی انجاز و اعلام نکرده باشدد تصددمیم

اذن هرچن  به نحو سدالبه به  ، خواه  بود. حتی در فرض نبود حکومت مشدروع اسدلامی نیز

دلیل محلب این اسددت که اذن یی امر وجودی    ؛وجود نصواه  داشددت،  مواددوع  یانتفا

طب   به، ع م ین خواه  بود. در فرض نبود اذنبر  اصل  ، تا هنگامی که احراز نشوداست و  

بده عبدارت    ؛بیش از امر و نهی لفجی نصواهد  بود،  وفیفده و بلکده صدددلاحیدت یحداد مردم

توان  پس نمی  ؛اما فریضده وجود دارد،  مرتبه ی ی هم وجود ن ارد، دیگر وهتی اذن نباشد 

داخل ماهیت فریضده دانسدت؛ یا  ، هم فریضده وجود دارد  چیزی را که با فرض نبودش باز

پس اگر وجو  یا مشددروعیت   ؛ین را مسددتلزم چیز دیگری برای ماهیت فریضدده هرار داد

،  در حق یحاد مکلفان  ابت شددود، نتیجه بران ازی منکر و ایجاد معروفاه ام عملی و در

شدود موادوع بحث در اینجا فریضده  کی  میونبای  ین را در ماهیت فریضده داخل کرد. ت

 برای عموم و یحاد مردم است.

اه ام عملی  ابت کنیم؛    ۀلزم نیسددت لزوم اذن را برای مرتب ،  برای تثبیت اشددکال فوق

  ن هدای هرچند  این کدار را در ادددمن مبداحدث ییند ه خواهیم کرد؛ همین کده مشدددهور فق 
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 هدائدل بداشدددند  کدافی اسدددت تدا از این لزوم برای فهم و ا بدات   خواهد  یمد تفصدددیلی کده  بده

 مشدددتر  بداشددد . ادددمن اینکده    نهدای اذهدان همده فق   میدانمداهیتی اسدددتفداده کنیم کده بداید  

 مبتنی  ،  مصدالفدت خود را بر تندافی لزوم اذن بدا مداهیدت فریضدددده،  هیچ فقیده مصدالف اذن

   نکرده است.

ایجاد  ، بردن وسددایل منکربین اگر در ح  ازان  که  دادهمشددهور فقیهان چنین تفصددیل  

با مثل زدن به شدددر   ، ین و درگیری با عامل منکر و تار  معروف  دادنمان  برای انجام

شد ن به هرگونه جر  و ب ون منجر،  تو یر مناسدب و ع م ادرر یمر یا ناهی، ع م مفسد ه

فاهر با شددرایو مزبور واجب خواه   بهبه اذن حاکم شددرع نیازی نیسددت؛ بلکه  ، هتل باشدد 

؛ حکیم،  380، ص21ق،  1404؛ نجفی، 312 ، ص1ق،  1408؛ محقق حلی، 809  ق، ص1413)شددی  مفی ،  بود

گرفتن از فقیده جدام   البتده برخی اذن  ؛(353-  352   ، صددد 1ق،  1410؛ خویی،  490، ص1ق،  1410

فداهر  بدهاز فتوا    پس ،  ت مزبور بدا تعبیر »ینبغیو شدددرایو را برای زدن و درگیری در اهد امدا

اما اه ام به جر  و هتل را در صدورتی    ؛(375  ، ص1379خمینی،  )امام  ان احتیا  مسدتحب دانسدته

و   هااز صدلاحیت  یا اسداسدا   و ان یا به اذن حاکم مشدروع منو  کرده، که نوبت به ین برسد 

 .(383  ، ص21ق،  1404)مناب  پیشین و نجفی،    ان وفایف حاکم شرع دانسته

 هررسی سادی و  لاهی روانات اقدام عملی . 4-2

امر و نهی را   ۀاه ام عملی در مراتب فریضد   هایروایت،  تسئئاعل الشئئدعهحر عاملی در 

و      بدادر بدا  سدددوم از ابوا  امر و نهی کتدا  امر بده معروف و نهی از منکر   جق عنوان »وق

النَّهْ  ْ   یالْأحمْر  وح قمَّ بد ال ان    قمَّ بد الل سدددح ودو ید بد القْحلدْب    ة  الحْدق ق امدح إ هدح لحی ذحلد كح وح ال  عح کمْ  القْ تدح حق گرد      وح

ع د اسدت. در برخی    12،  ها. تع اد این روایت(131 ، ص16ق،  1409)حر عاملی، یورده اسدت 

در این باره نقل  ،  تسئئاعل الشئئدعهنسدبت به   هاتع اد بیشدتری از روایت،  جوام  روایی دیگر

نقل    تسئئئاعل؛ اما مضددامین ین از ینچه صدداحب  (381  ، ص14،  1386)بروجردی،    شدد ه اسددت

سددن های هابل اعتمادتری از  ،  کن  بیشددتر نیسددت. به لحاظ سددن  نیز در مواددوع بحثمی

به  ،  تسئئاعلبه ترتیب صداحب    هاحال نقل و بررسدی روایت  هر به ؛ن ارن   تسئئاعلصداحب  

ناچار به نقل  ، برای احراز جامعیت این بررسدددی  البتهیی .  لحاظ سدددن  و دللت در پی می
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با اعتماد به نصبگی  ،  متن و سددن   ۀفارسددی هم  ۀاما از ترجم  ؛ایمعین متن و سددن  تن داده

 ایم.  گذشتهمصاطب و برای رعایت اختصار در

مدَّ ق بنْق   .1 نْ بحعْ    یمقحح الد    عح مدَّ   بنْ  خدح نْ أححْمدح ح بنْ  مقحح اب ندحا عح حدح نْ عد  َّ   م نْ أحصدددْ عْققو ح عح

ب   نْ أح بْ   اله   عح نْ ب شدْر  بنْ  عح اب نحا عح ةح هحااد   یأحصدْحح ب    یع صدْمح نْ أح اب ر  عح نْ جح رْوح عح عْفحر   یمح   ×جح

قوب کقمْ وح یحح     یف   وا ب ققل رق
هقمْ وح ث  هحالح  فحوحنکْ  ا ج بحاهح کُّوا ب هح صدق نحت کقمْ وح وا ب وحلسْد  لح تحصحافقوا  الفْ جق

وا وح   یف   ن  اتَّعحجق ئ م  فحذ  ةح لح ب  اله   لحوْمح عقوا فحلاح سدددح جح ق  رح لح ی إ لحی الحْح ب    ه مْ ی لح عح ا السدددَّ لحی  ی إ نَّمح لق عح

مقونح الندَّاسح وح ینح  یالدَّذ  
ل  ی الْأحرْض  ب غح   یبغْقونح ف  یجْل  ذاٌ  أح ق  أقولئد كح لحهقمْ عدح الد كح    مٌ ی ر  الحْح ندح هق

ان کقمْ وح  مْ بد وحبدْ ح وهق اهد  ق قوب کقمْ غح فحجدح مْ ب ققل وهق بغْ ضدددق ال ب  ی أح اندا  وح ی رح طدح لحْدح ال  وح ی لح بدحاغ  نح سدددق لح نح مدح

ر   تَّی  ی   یمق فحرا  حح لمْ  فح مْر  اله   وح ی ف  ینح ب الجُّ .یئقوا إ لحی أح ت ه  اعح لحی طح وا عح  مْضق

  بودن بشددر بن عب اله  مجهول،  )عن بع  اصددحابنا( در سددن  به ارسددال، این روایت

،  21،  1369)خویی،    عصدددمده هداادددی مروبودن ابوو مهمدل  (318  ، ص3،  1369)خویی،  

قتب  فیده هومو کده در  ،  ابتد ای ین  ۀدچدار اسدددت. در دللدت نیز بده هریند   (240ص »هوم ی

 ، ص 5ق،  1407)کلینی،   یم ه اسددت  کافمکتا   ، تقحی  شدد ه و در اصددل ین  تسئئاعل

ان کقم»نیز بعید  نیسدددت تعبیر    ؛(55 مْ بد وحبدْ ح وهق اهد  ق و اعمدال   هدابده تصدددمیم،  در ین  و فحجدح

جمعی و حکومتی یدی هوم مربو  بداشددد  کده در ین یحداد مردم از حکومدت یدا 

کنن  و جهاد هم در ین با تصدمیم حکومتی و جمعی اسدت رهبران هوم پیروی می

فریضدددده احراز    دادنندافر بده رفتدار فردی در انجدام،  و بندابراین فهوری برای ین

   شود.نمی

ل  امحمد  بن   .2 نْ عح ب    ییعقو ا عح نْ أح ب  ید عح ن  ابنْ  أح مح   یه  عح نْ  ی عق و  ی حْ یر  عح ب  ید ی الحَّ نْ أح  ی ل  عح

بْ   اله    ان  وح  ×عح وح الل سدددح ق بحسدددْ عحلح اله  ا جح ْ هحالح  مح ا     وح ی کحفَّ ال مح عحلحهق نْ جح عا  یلحک   مح
ان  حح بسْدددح

عا .یوح   مح
 کحفَّان 

هابل اعتماد نیسدت؛ ، به دلیل وجود یحیی الحویل در ین، این روایت از جهت سدن 

،  20،  1369؛ خویی،  165  ، ص1تدا،  )مدامقدانی، بی  وی در رجدال مجهول یدا مهمدل اسدددت

تعبیر »بالی و ،  بلکه نزدیی به مجم  علیه فقها،  اما از جهت دللت مشددهور  ؛(100ص

بده اهد ام عملی برای براند ازی منکر و ایجداد معروف  ،  را در این روایدت و مثدل ین
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فعل المعروف  یفهو أن ،   ی نویسدد   »فوما بالشددی  طوسددی میالبته  کنن .  تفسددیر می

ی به الناسیجتنب المنکر علی وجه  یو یعنی  ،  »بالی و   ؛(299 ق، ص1400)شدی  طوسدی،  توسده

پرهیزد کده مردم از او پیروی کنند و.  بو از منکر  کند   مکلف چندان بده معروف عمدل  

، ی لتناسدب و شدای  فهور دارد. م،  هاگونه روایتاین این تفسدیر نسدبت به مضدمون  

ی اسددت که بر لزوم هماهنگی عمل خود  هایبلکه هرینه این تفسددیر ییات و روایت

هدا بدا زبدان او بده سدددفدارش دیگران بده ین دللدت هدا و دوری از بد یانسدددان بده نیکی

ی هم هسدددت کده فهور یدا هدای. البتده روایدت(419  ، ص14،  1386)بروجردی،    کند می

صدددراحدت در اهد ام عملی برای براند ازی منکر یدا ایجداد معروف دارند  و هدابلیدت  

در    گفتهپیش رغم تفسدددیر  بهشدددی  طوسدددی    روهمین از  ؛چنین تفسدددیری را ن ارن 

شدددود و ین را نوعی دیگر از امر و نهی  یادیور می نیزهمانجا تفسدددیر مشدددهور را 

حمدل النداس علی ذلدك؛  ی  بدون  ید بدال  کون الأمر بدالمعروفیندامد   »وهد   »بدالید و می

)شددی     داردو گاهی امر به معروف با عمل اسددت؛ به این ترتیب که مردم را به ین وا

، فریضده  دادنگونه از انجامکن  این تصدریه می  درنگبیاما   ؛(300ق، ص1400طوسدی،  

ق،  1400)شدی  طوسدی،    جز با اذن سدلحان وهت که به ریاسدت منصدو  اسدت، جایز نیسدت 

 خواه  یم . ها نیز . در ادامه بررسی سن  و دللت این دسته از روایت(300ص

مَّ   بنْ    .3 نْ مقحح مَّ   بنْ  ع  ی حْ یامحم  بن یعقو اعح نْ أححْمح ح بنْ  مقحح ل  ی ی عح نْ عح ی عح بنْ    یسدح

ب   نْ أح هق عح نْ أحخْبحرح مَّ ان  عح ندح مدَّ   بنْ  سددد  نْ مقحح کحم  عح بدْ   اله     یالحْح و  ید حدح     یف    ×عح ل   ید ث  طح

هق  لحصَّصددق نْ بحن  ی أحنَّ إ بلْ    مق
اب    م  لحی عح ائ    یسح احْتحالح عح رح رح      -لح ی إ سددْ

تَّی ذحهحبح إ لحی فحاج   ق  ی ر  یحح

ندبْ  أح  ا فحقدحالدحتْ لدحهق إ نَّ تحرْكح الدذَّ ندحا ب هدح لدحب  التَّوْبدحة  وح یالز  رق م نْ طح لدحبح التَّوْبدحةح  ی لح سدددح نْ طح سح کدقلُّ مح

فح وح  رح ا فحانصْدح هح جح ح اتحتْ م نْ لح وح تْ وح ی مح بححح ا فحوحصدْ نحةح  إ ذحا عح لحت هح وا فقلاح رق قوٌ  احْضدق کتْ ا مح لحی بحاب هح

نَّة   ا م نْ أحهْل  الجْح نَّهح کحثقوا  حلاح ا  لح    -فحذ  ا ارْت  یفحارْتحا ح النَّاسق فحمح ی   یابا  ف  ی ْ ف نقونحهح ا فحوحوْحح هح مْر  أح

زَّ وح  ق عح لَّ إ لحی نحب  اله  انح ا(  وح ید م نح الْأحنبْ    یجدح ی بنْح ع مْرح هق إ لَّ مقوسدددح ةح    -لح أحعْلحمدق ندح أحن  ائدتْ  فقلاح

لح  ل  عح ا وح ی فحصدددح ْ هدح ر  الندَّاسح فحل لح ی مق لُّوا عح ن  ی صدددح ذ  ا فدح ا وح   یهدح ْ  غحفحرْتق لحهدح ندَّةح هدح ا الجْح بدْتق لحهدح   - أحوْجح

بْ   ی ب تحثبْ   ا عح عصْ    یح هح نْ مح نا  عح  .یت  ی فقلاح

بر ، اما به لحاظ مضمون  ؛)عمن أخبره( است  این روایت به لحاظ سن  دچار ارسال
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دللتی   منکر  از  نهی  و  معروف  بدده  امر  فریضددددۀ  عنوان  بدده  عملی  اهدد ام   مرتبددۀ 

تشدویق و پاداش نیکو بر بازداشدتن کسدی از معصدیت دللت  ،  ن ارد؛ بلکه بر تویی 

دارد. حتی بر وجو  چنین کاری هم دللت ن ارد. چنین مضمونی مواوع بحث  

 نیست.

مدَّ ق  .4 م   مقحح ن  هدحالح  هدحالح أح سدددح لْم ن  ی بنْق الحْح نکْحر  ب قحلبْد ه  وح   ×نح ی رق المْق كح إ نکْدحارح المْق نْ تحرح اند ه  مح ل سدددح

(ی)وح  ه  .  یا(  ف  ی نح الْأححْ ی تٌ بح ی مح فحهقوح  1   تحامقهق
ا خ  ذح م  هح  کحلاح

گذشددت. به   دومروایت    دللت این روایت همان اسددت که دربار   سددصن دربار

 هابل اعتماد است.لحاظ سن  نیز مرسله و غیر

ل   .5 مدَّ ق بنْق عح سدددح   یمقحح اه  ون   ی عق   یف  العْ لدحل  وح   ین  ف  ی بنْ  الحْق مدَّ   بنْ  إ برْح نْ مقحح مح بنْ   ی الْأحخْبدحار  عح

الحقحان   اقح الحَّ حح ع    یإ سددْ مَّ   بنْ  سددح نْ أححْمح ح بنْ  مقحح ل    ی   الکْقوف  ی عح نْ عح ن  بنْ    یعح سددح بنْ  الحْح

ل   ب    یعح نْ أح ال  عح ای بنْ  فحضددَّ اددح ن  الر  م    ×ه  عح ار    یهحالح  هقلتْق لحهق ل مح سددق وح ار  یالحْح وح نح  ییونح الحْح

ا ع نْ ح النَّاس  إ لحی أحنْ هحالح وح  مَّ ار  فحقحالح أح وح وا الحْح مُّ نحا فحسدق ا ع نْ ح مَّ ار  یأح وح قوا  یی ونح الحْح حنَّهقمْ کحان نح لأ 

مْ وح  ینح ف  ی مقصْل صدد   ه  نفْقسدد  عْظ  وح ی نح ل غح ی مقصحل صدد  أح قو   ب الوْح ن اخ  الذُّ ه مْ م نْ أحوْسددح ر   ی التَّذْک  ر 

.ی   الحْح   ثح

اه   مدَّ   بنْ  إ برْح ان  ی روایدت بده دلیدل وجود مقحح الحقدح اقح الحدَّ حدح  کده تو یقی ند ارد   یمح بنْ  إ سدددْ

بده لحداظ سدددند  هدابدل اعتمداد نیسدددت. بده لحداظ دللدت نیز ،  (221ص  14،  1369)خویی،  

عْظ  وح تعبیر    صراحتبه  نه اه ام عملی و ی ی.، رو در ین یم ه استی التَّذْک  »ب الوْح

ب    یف  وح  .6 نْ أح ال  عح سدددح ی ع قحا   الْأحعْمح مَّ   بنْ  الحْق نْ مقحح بْ   اله   عح عْ   بنْ  عح نْ سدددح ب  ی ه  عح  ی ن  بنْ  أح

ب   نْ أح بحلحةح عح بْ   اله   بنْ  جح نْ عح ا   عح ان    یالصْححَّ اسدح بْ   اله   الصْقرح سدح   یعح ن  الحْق نْ  ی عح ال م  عح ن  بنْ  سدح

ب   بْ   اله    یأح وح ف  یهحالح  أح  ×عح ٍ  نحشدح ا نحاشد  قمَّ لحمْ   یمح عصْد  یهحوْم ه    لحی مح ْ  عح دَّ لح ی لح ق أحوَّ ة  کحانح اله 

ا  مْ ب ه  أحنْ یمح بقهق
مْ.  ینقْق ح ف  یعحاه  اه ه   أحرْزح

؛ خویی، 490ق، ص1428)حسدددینی حلی،    عبد اله  خراسدددانیروایدت بده دلیدل وجود ابواین  
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 ص   ،5،  1369؛ خویی، 95 ، ص22ق،  1431)مامقانی،   و حسدین بن سدالم  (226 ص  ،21،  1369

عصْ  یتعبیر »لحمْ ،  هابل اعتماد نیست. به لحاظ دللت،  در سن   (242 لحی مح ْ  عح دَّ ةو که  ی لح

مجهول اسدت و دللت در   ۀدر ین هسدت؛ اما به صدیغ، در اه ام عملی فهور دارد

رهبران اسددت یا یحاد مردم. مواددوع بحث وفیفه یحاد مردم    ۀوفیف   ؛»هومو ن ارد

 است.  

سددح  .7 مَّ ق بنْق الحْق ادد  ی مقحح م    یف   ین  الرَّ نْ أح غحة  عح لْم ن  ی نحهْج  البْحلاح نْ أححح َّ   ×نح ی ر  المْق نَّهق هحالح  مح أح

ه   هحو  
ب  ل  نحانح الغْحضح . یس   البْحاط ل 

ا(  لحی هحتلْ  أحش  َّ  عح

کردن ین از  خار و  در نگاه اول به لحاظ سدن  مرسدل اسدت  کمدسدت، این روایت

امر به    ۀفهوری در فریضد   ،اما به لحاظ دللت  ؛خواه این ادعف سدن ی دلیل می

 بلکده بده هرینده اینکده فقو از هتدل ندام برده اسددددت    ؛معروف و نهی از منکر ند ارد

 بعید  نیسدددت فهور در جهداد    ،کده محور و متبدادر اولی از جندگ و جهداد اسدددت

  داشته باش .

ر    هدحالح االرادددیا وح  .8 ب ابنْق جح وح بحر  یرح ب  یتدحار    یف    یر  الحَّ ن  بنْ  أح حْمح بدْ   الرَّ نْ عح ه  عح لحی  ی لح   یصد 

ل   یه  هحالح إ ن  ی الفْحق   م عتْق عح ام  ی وْمح لحق  یققولق ی  ×ا  ی سدح أحب یأح ،  نحا أحهْلق الشدَّ نْ رح لْم نقونح إ نَّهق مح ا المْق هح

اندا    ْ وح وح یعدق ه   لق بد  نکْحرا   عْمدح إ لح ید مق وح ید ْ عحی  ل مح  ْ  سدددح فحقدح ه   ب قحلبْد  هق  وحنکْحرح فدح هق بحر ئح وح ه   نکْحرح أح نْ   مح

رح وح 
ان ه  فحقحْ  أقج  ب ه  وح هقوح ب ل سددح اح  لق م نْ صددح هق ب السددَّ أحفضْددح نکْحرح نْ أح ْ ی مح ةق اله   العْقل مح

ا  ی ف  ل تحکقونح کحل 

ال م  وح  ةق الجَّ مح
ل كح الَّذ  ی کحل  فلْحی فحذح ب   ینح السددُّ ا ح سددح ب وح ی أحصددح ر  لح الهْق ح لحی الحَّ رح ق  وح یهحامح عح نحوَّ

ْ   یف   .ی ق  ی هحلبْ ه  ال  نق

،  1369)خویی،  لیلیسدددند  این روایدت دچدار جهدالدت راوی در مورد عبد الحمن بن ابی

هق ب السدَّ   (298 ، ص9  نکْحرح نْ أح ف  ل تحکقونح  ی و ارسدال اسدت. به لحاظ دللت نیز عبارت »مح

ةق اله   العْقلْ  مح
ال م  ا وح ی کحل  ةق الجَّ مح

فلْحیی کحل  ویژه با نجر به موهعیت سدصن در روایت  به،  و نح السدُّ

امو نقل ش ه استی وْمح لحق  یکه »  ×از امیر المومنین   فهور در جهاد دارد. ،  نحا أحهْلق الشَّ

ی وح  .9 اددد  ب ×هحْ  هحالح هحالح الرَّ جْرح ا المْح ذح م  لحهق یجْر ی هح نکْحر  ب قحلبْ ه     ف ی کحلاح رق ل لمْق
نکْ  فحم نهْقمق المْق

ان ه  وح وح  سدح
ال  الصْحیر  وح ل  صدح

ل كح المْقسدْتحکمْ لق ل ص  ه  فحذح ان ه  وح ی   سدح
رق ب ل 

نکْ  ه  م نهْقمق المْق كق ب ی   هحلبْ ه  التَّار 

ال  الصْحیر  وح  صددح لحتحین  م نْ خ  كٌ ب صحصددْ سدد  تحمح كح مق
ل  لحة  وح فحذح صددْ یٌ  خح رق ب قحلبْ ه   مقضددح

نکْ  م نهْقمق المْق
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ه  وح وح  كق ب ی   ث  وح التَّار  فح الصْحصْلحتحین  م نح الثَّلاح ی ح أحشْرح ل كح الَّذ ی اح ان ه  فحذح سح
اح  ح    ل  كح ب وح سَّ تحمح

اند ه  وح وح  نکْحر  ب ل سدددح كٌ لإ  نکْدحار  المْق مْ تدحار  یدتق الْأححْیدا(  وح هحلبْد ه  وح م نهْق كح مح
لد  ه  فدحذح الق البْ ر  ید   ا أحعْمدح مدح

ا وح  وف  وح کقلُّهدح عْرق ب یدل  اله   ع ندْ ح الْأحمْر  بد المْح ادق ف ی سدددح نکْحر  إ لَّ کحنحفثْدحة  ف ی  الجْ هدح ن  المْق النَّهْی عح

ی قج  وف  وح وح   بححْر  ل عْرق ل  وح إ نَّ الْأحمْرح بد المْح بدحان  م نْ أحجدح نکْحر  لح یقحر  ن  المْق ان   النَّهْی عح لح ینقْقصدددح

زْق   . وح م نْ ر  ائ ر  ام  جح ْ ل  ع نْ ح إ مح ةق عح مح
لق م نْ ذحل كح کحل   أحفضْح

ب  هدحالح االرادددیا وح  .10 نْ أح حح   یعح م  ی جق م عدْتق أح لْم ن  ی فدحةح هدحالح سدددح ا    ققولق ی  ×نح ی رح المْق لح مدح إ نَّ أحوَّ

لح  قغلْحبقونح عح ادق ب وح ید ت اد  الجْ هدح نْ لحمْ  ی   ید ه  م نح الجْ هدح قوب کقمْ فحمح قمَّ ب ققل نحت کقمْ   قمَّ ب وحلسْددد  عْر فْ  یکقمْ  

وفا  وح  عْرق  مح
.  یلحمْ  ب قحلبْ ه  هق أحسْفحلحهق ع لح أحعْلاح نکْحرا  هقل بح فحجق رْ مق

 نکْ 

به لحاظ سدن  ادعف ارسدال و در روایت اخیر ادعف جهالت  ،  در این دو روایت

،  1369؛ خویی،  161  ، ص1   ،تدا)مدامقدانی، بیوجود دارد    جحیفدهراوی در خصدددوص ابو

صدراحت  به،  بودن جهاد در دو روایتموادوع،  اما به لحاظ دللت  ؛(229  ص  ،20 

با موهعیت امر به  ،  ذکر شد ه اسدت. ادمن اینکه تحفظ بر عنوان و موادوع جهاد

ادق ف  »  ن اردمعروف و نهی از منکر منافاتی   ب    یالجْ هح وف   ی سددح عْرق ل  اله   ع نْ ح الْأحمْر  ب المْح

نکْحر    یالنَّهْ وح  المْق ن   منکرو عح از  معروف و نهی  بده  امر  زیر لوای  یدا جهداد  ،  . جهداد 

هم تحدت حکومدت مشدددروع ین،  ابتد ایی اسدددت کده امری اجتمداعی و حکومتی

خار   ،  نتیجه از مواددوع بحث که اه ام عملی فردی اسددتاسددلامی اسددت و در

خواه  بود؛ یا جهاد دفاعی اسدت که ممکن اسدت در ا ر امر و نهی لفجی یا تبلیغ  

،  شددوددشددمن یا کسددی که امر و نهی می از سددوی،  های اسددلامیدرسددت یموزه

برای ،  )نه دفاعی( ابت ایی از اه ام عملی فردی   نیز تحمیل گردد. در این صدورت

 متفاوت خواه  بود.،  کر که مواوع بحث استمعروف و بازداشتن از من   ۀاهام

مَّ ق بنْق إ دْر   .11 ا یسح ف  یمقحح وح ائ ر  نحقلْا  م نْ ر  رح ر  السدَّ ب  ییخ  م  بنْ  هقولحوح   یة  أح اب ر  یالقْحاسد  نْ جح ه  عح

ب   نْ أح عْفحر   یعح ب اله   وح   ×جح هق ب تحقوْح رح ر  فحوحمح
ائ  ان  جح لحْح ی إ لحی سدق شدح نْ مح هق وح  هحالح  مح جح عح فحهق  وح وَّ خح

مْ.الْإ نسْ  وح ن  الجْ ن  وح ی کحانح لحهق م ثلْق أحجْر  الثَّقحلح  ال ه   م ثلْق أحعْمح

این روایت ممکن اسددت به لحاظ سددن  هابل تصددحیه اجتهادی باشدد  تا طی ین 

نبودن هولویه از یی سددو و معلومادریس و ابن زمانی بین ابن   ۀاشددکالت فاصددل
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اما به  ؛  بررسی و رف  شود، هولویه و جابرابن  میان ۀمسمای جابر در ین و نیز فاصل

هق وح بهبلکه    ؛سدصنی از اه ام ی ی در ین نیسدت،  لحاظ دللی جح عح فحهو  صدراحت »وح وَّ خح

نبای  اه ام عملی ابت ایی  ،  در این روایت هم  پیشدین یم ه اسدت. همچون روایت 

با اه امات دفاعی در برابر تعرض عملی  کسددی که امر و ،  که مورد بحث اسددت

 یمیصته شود.،  اگر صاحب ه رت باش  ویژهبه،  شودنهی می

ل   .12 نق بنْق عح سدح امق الحْح ن  النَّب  ی تحفسْد   یف   ×یالعْحسدْکحر    یالْإ مح نْ یبحائ ه  عح ه  عح ث  یحح     یف    |یر 

 هحالح 

ئ   برْح ق إ لحی جح ی اله  هق أحنْ لح وح ی لحقحْ  أحوْحح رح مح فح ب بحلح   یأح لحی الکْقفَّار  وح یصْسددد  تحم لق عح ار  شدددْ   .الفْقجَّ

ئ   برْح اه    ل  یلق  ی فحقحالح جح ن  الزَّ مْ إ لَّ ب فقلاح فق ب ه  ا ذحا ی ا رح   أحخْسددد  ق ف  یعْر فح مح هق اله  رق ه  فحقحالح  ی وْمق

الح   هق فحقدح بدَّ وحلح رح مْ فحسدددح ن  هحبلْحهق فْ ب فقلاح فنْ  ید اخْسددد  ر  ٌ     هقوح ل مح ذحلد كح وح   یا رح   عح ابد  ٌ  عدح اهد   زح

وح  هق  لدح کَّندْتق  مح الح  فحهقوح هدح هق  رْتدق وح ید لح    أحهدْ ح وف   عْرق المْح بد  رق  وح یلح  وْمق نکْحر   المْق ن   عح انح  نهْحی   کدح

ف  ی مْ  ب ه  لحی حق عح فَّرق  ب    یتحوح قوا    یغحضدددح ال فحکح ید فحقدح اله    ولح  سدددق وح ی ا رح ا  ب ندح رق فح  نحقدْ    نححْنق لح 

ولق اله    سدددق الح رح نکْحر  فحقدح نْ مق
هق م  اهد  ق قشدددح ا ن لحی إ نکْدحار  مدح وف  وح   |عح عْرق نَّ بد المْح رق  لحتحنهْقنَّ  لحتدحوْمق

لح  وْ  أح نکْحر   المْق ن   ْ ی عح فحل نکْحرا   مق م نکْقمْ  أحب  نْ رح مح الح  قمَّ هدح ا ق اله     ذح عدح نَّکقمْ  ب  ی عقمَّ رْ  ه  إ ن  ید نکْ    

نْ لحمْ   اعح فحذ  نْ لحمْ  یاسدْتححح ان ه  فحذ  سدح
سدْبقهق أحنْ یسدْتحح ْ  فحب ل  نَّهق یسدْتحح ْ  فحب قحلبْ ه  فححح ق م نْ هحلبْ ه  أح عْلحمح اله 

هٌ. ل كح کحار   ل ذح

امدا این روایدت   ؛روایدت دوازدهم خدالی از دللدت بد وی اطلاهی بر اهد ام ید ی نیسدددت

دچار اشدکال سدن ی اسدت؛ زیرا از وجاد  ب ون سدن   تفسدیر منسدو  به امام حسدن زکی  

ممکن اسددت اطلاق ب وی ین به  ،  اما به لحاظ دللت ؛اعسددکریا نقل شدد ه اسددت  راددی

برای دف  احتمال وهوع هر  و مر  و درگیری  ، عرفی و تناسددب حکم و مواددوع  ۀهرین 

مردم با هم بر صدورت اذن از حاکم مشدروع حمل شدود. این هرینه بر فرض نبود اشدکالت  

نیز    هابرای همۀ این روایت، شد ههای یادروایت دیگربر اعتبار سدن ی و دللی   پیش گفته

 ؛ ده  اطلاق ب وی فرادی ینها برای صدورت ع م اذن معتبر باشد وجود دارد و اجازه نمی

، بر وجو  اذن از حداکم مشدددروع  بهترین دلیدل،  ی هحعیبده عبدارت دیگر چنین هریندۀ لبه 

برای هرگونده اهد ام عملی علیده کسدددی بده عنوان فریضدددۀ امر بده معروف و نهی از منکر  
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 خواه  بود.  

اشدددکدال بر دلیدل ،  )هرینده لبی اذن حداکم(  دللدت روایدت دوازدهم   نکتده اخیر دربدار

گفتده برای رف  ید  از فهور امر و نهی زبدانی در فریضددده را هم رهم  از ادلده پیش ،  سدددوم

اهد ام عملیدرهمکردن و چهرهزند ؛ زیرا بر فرض کده دوریمی مثدل زدن و ،  کشدددید ن 

اما روشدن اسدت که این کارها   ؛توان  ب ون اذن حاکم باشد نمی،  شدود شدمردهدرگیری  

اه ام عملی  مورد بحث نیسددت؛ بلکه نوعی وعظ و تذکر عملی اسددت؛ نه اینکه بران ازی 

 ها را دللت و تناسبی داشته باش .و ایجاد معروف  هاعملی منکر

 هررسی اجماع  . 5-2

ب ون  ،  گفته نسددبت ادعای اجماع بر مشددروعیت اه ام عملیدلیل چهارم از ادلۀ پیش 

درست نیست؛ زیرا عبارت ایشان بر تردی  ، به محقق اردبیلی است. این نسبت،  اذن حاکم

دللدت معتبری بر ،  غیر از اجمداع،  کند . ایشدددان بده لحداظ ادلدهدر چنین اجمداعی دللدت می

کن جوازهمدا  یلم    گوید   »بدل لوکند  و سدددپس میجواز هرگونده اهد ام عملی را رد می

  مشددکلاو، لکان القول بجواز محلق الضددر  بمجرد أدلتهما المذکور ،  ای بالضددر  إجماع

»لوو را در این عبدارتبده.  (543، ص7ق،  1403)اردبیلی،   امتنداعیده  ،  فداهر صدددداحدب جواهر 

ان ؛ ولی با توجه به تلاش محقق اردبیلی برای خ شه در همه ادلۀ اه ام عملی ب ون گرفته

او بر تردید  در مفداد »لوو دللدت دارد تدا افقی فداید ههرینده بی،  اذن حداکم   نبودن تلاش 

بر ،  بر این  افزونکن . گشددوده باشدد  در برابر هولی مشددهور که ادله ین را پشددتیبانی نمی

اجماع  ، شدد   یداگفته که نقل و نق پیش   ۀبا وجود ادل، م درسددت باشدد فرض که نسددبت ه

 م رکی از درجه اعتبار ساهو خواه  بود.

همچنان که فهور ادله اصددلی ین در هرین کریم نشددان  ،  نتیجه اینکه ماهیت فریضدده

،  اگر در مورد و شدرایحی دلیل داشدته باشد ،  امر و نهی لفجی اسدت و اه ام عملی،  ده می

ق خار  از ماهیت عمومی ین اسدت و در ع  حکومتی فریضده یا فریضده همچون  حقیقت به ب

ای  به این ترتیب باور فقهی به داشددتن مرتبه  ؛وجو  و صددلاحیت حکومتی مربو  اسددت

کده فریضددده را یدی واجدب و ینجدا،  ید ی یدا اهد ام عملی  ۀبده عنوان مرتبد ،  برای فریضددده
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عمومی برای یحداد مکلفدان در نجر   بلکده    ؛نمداید ندادرسددددت می،  بگیریمصدددلاحیدت 

معنون    ۀمرتب  زیرالسدانی و ی ی نادرسدت اسدت؛  ،  شدامل مراتب هلبی،  بودن فریضدهمراتبذو

یا امر ،  گوی  رفتارت با گفتارت سدددازگار باشددد به هلبی نیز یا امر اخلاهی اسدددت که می

کی   وت،  اعتقادی اسددت که بر التزام هلبی به احکام شددرع از ین حیث که شددرعی هسددتن 

بودن نفس ریشدددده دارد و بودن امر اول از ین روسددددت کده در مهدذ کند . اخلاهیمی

  ای از تهذیب نفس اسدت؛ وگرنه به لحاظ فقهی که موادوع ین فعل مکلف اسدتشداخه

ای بین رفتار و گفتار وجود  ملازمه،  از ین حیث که فقو فعل اسدت(،  )حتی فعل جوانحی

وجو  فقهی نهی از همان منکر از او  ،  ی باشد ن ارد و اگر کسدی خودش هم فاعل منکر

، های اعتقاد به خ اون بودن امر دوم هم از ین روسدت که از شداخهسداهو نیسدت. اعتقادی

 معاد و ع ل و سفارش و تبلیغ شریعت در دین مبین اسلام است.، امامت،  نبوت

مداهیدت امر و نهی لفجی و مداهیدت براند ازی یعنی  ،  در ادامده هر دو مبندا،  ن بدا وجود ای

 . بررسی خواهیم کردهای مق س فریضه با یستان  ۀبرای بیان رابحرا  منکر و اهامه معروف

 ها تأثیر و تطبیق فرنض  هر احکام آسنان. 3

، شدود  اولمی  بررسدیها از دو جهت  تو یر و تحبیق فریضده بر اجکام یسدتان،  در این بصش 

جایگاه این فریضده  ، های مق س و دوماین فریضده با حکم سداخت و برپایی یسدتان  ۀرابح

شدد ه دربار  ماهیت امر و نهی در فریضدده  ها. دو مبنای بحثدر ه ایت و م یریت یسددتان

تو یر تفاوت دو مبنا در جهت    گفتنی اسددتم  نجر اسددت.   بررسددیدر بصش اول در این  

 شود.می ای ب اناشاره  تنهاپرهیز از تکرار   براییی  و در جهت دوم با تفصیل می، اول

 هر قباای قاهیت اقاق  و هراندازی ، ها تأثیر و تطبیق هر احکام ساخت آسنان. 1-3

هرگونده اهد ام و حرکتی برای ایجداد اهدامده  ،  بندا بر اینکده مداهیدت امر و نهی در فریضددده

های مق س چنین  بیان ارتبا  ین با حکم برپایی یسددتان، معروف و بران ازی منکر باشدد 

ای مانن  بر اسداس ادله،  هابودن محلوبیت سداخت و برپایی یسدتاناسدت  با توجه به مفروض

در    ؛هابل تردی  نیسدت، انحباق عنوان معروف بر این سداخت و برپایی، ریدلیل تعجیم شدعا
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به عنوان »معروفو تلاش  ،  های مق ساین صددورت تلاش برای سدداخت و برپایی یسددتان

افزون ،  شدرایو عمومی تکلیف، برای اجرا و امتثال فریضده خواه  بود. بنا بر این برداشدت

برای هر کسدددی کافی اسدددت تا به سددداخت و برپایی ، شدددرایو فقهی وجو  فریضددده بر

ه یسدتان ،  ها یی امر اجتماعی اسدتکه برپایی یسدتانینجااما از  ؛ف باشد های مق س مکل

افزایی اجتماعی نیز بصشی از لوازم امتثال و انجام ین خواه   دهی و همسازمان،  هماهنگی

نسددبت به نبود  ،  طب  وجود حکومت مشددروع و محاع در این امر محلو  اجتماعیبهبود. 

نقش ،  چنین حکومتی لحداظ جدایگداه و  بود. اگر مک،  بده  لفدان تحدت  متفداوت خواهد  

صدلاحیت چنین  در م یریت و ه ایت برپایی بر عه ه و ،  حکومت مشدروع اسدلامی باشدن 

بده طور خداص و بده عنوان امتثدال وجو  سددداخدت و ،  حکومتی خواهد  بود. یحداد مردم

امتثدال تکلیف خواهند  کرد. اگر ،  تحدت مد یریدت و هد ایدت حکومدت مشدددروع،  برپدایی

تکلیف مزبور از دوش افراد سددداهو نیسدددت و در صدددورت  ،  حکومت مشدددروع نباشددد 

بدا رعدایدت شدددرایو  ،  از منکربودن شدددرایو شدددرعی وجو  امر بده معروف و نهی  فراهم

کنن . نکته هابل توجه  نجم جامعه و اصدددل همکاری در امور اجتماعی اه ام می،  اجتماعی

های  مشددروعیت یا محلوبیت سدداخت و برپایی یسددتان ۀفریضدد ،  اسدداس تقریر فوق  اینکه بر

بده سددداخدت و برپدایی ،  بلکده بدا فرض محلوبیدت بده عنوان معروف  ؛کند مقد س را ا بدات نمی

 خوان .  می فرا

 تطبیق هر قباای اقر و نهی هفظی. 2-3

مدانند  اشددداره یدا ،  امر و نهی لفجی و اموری در حکم ین  ۀبندابر اینکده مداهیدت فریضددد 

مصددد اق  ،  به عنوان »معروفو ،  هاهم برپایی یسدددتان باز، کردن در برابر منکر باشددد اخم

 نهی لفجی و امور   همانا امر و،  اجرا و امتثال فریضدده، فریضدده اسددت؛ اما در این صددورت

 در این صدددورت مصاطب امر و نهی کسدددانی هسدددتن  که برپایی از    ؛در حکم ین اسدددت

 هرگونده تبلیغ و تشدددویق بده  ،  توان گفدت بندا بر این مبندابلکده می  ؛رودایشددددان انتجدار می

 اجرا و امتثدال فریضدددده خواهد  بود؛ زیرا تنداسددددب عرفی   ،  هدای مقد سبرپدایی یسدددتدان

  ن هدای خی از فق محلوبیدت تبلیغ و تشدددویق بده ین خواهد  بود. بر،  محلوبیدت امر بده معروف
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 و   تراز بدا این تنداسدددب را در طرف حرمدت نهی از معروف و امر بده منکر ابراز کردههم

اند   فحوای ادلده امر بده معروف و نهی از منکر حرمدت امر بده منکر و نهی از معروف گفتده

)امدام خمینی،    حرمدت هرگونده تشدددویق و ترغیدب بده محرمدات اسدددت، اسدددت کده مراد از ین

 .  (252  ص  ،1ق،  1415

گفته از ماهیت  محابق تحلیل و تحقیق پیش ،  با توجه به درسددتی مبنای امر و نهی لفجی

،  های مق سوفیفه و صدلاحیت یحاد مردم نسدبت به برپایی یسدتان، فریضده در بصش اول

خواه  بود. روشددن اسددت  ، باشدد لفجی    ۀامر و محالبه لفجی یا هرچه جانشددین عرفی محالب 

ای دسددتگاه حکومتی اسددت که برپایی یسددتان در منحقه و هلمرو ین مصاطب چنین محالبه

  ؛حکومت مشدددروع و نامشدددروع وجود ن ارد  میانتفاوتی  ،  اسدددت. بر این مبنای فریضددده

ه ،  شدددرایو فریضددده  ۀیحداد مکلفدان بدا رعدایدت همد ،  مثدال  برایبندابراین   ف و صددداحدب  مکل

 نسددبت به برپایی ،  مصتلف و مناسددب  یصددلاحیت هسددتن  که دولت سددعودی را به انحا

 امر کنن .  ^م فون در بقی   های مق س چهار امام معصومیستان

 هاراهط  فرنض  ها هدانت و قدنرنت آسنان . 3-3

اسدت.   ^های مق س یکی از مجاهر اصدلی دین اری پیروان و محبان اهل بیتیسدتان

ین   اخوان  که در فراسددلام مصاطبان خود را به دین اری  محابق با شددریعت اسددلام فرا می

از سدوی دیگر فریضده   ؛شد نی اسدتاحراز، معتبری از فقاهت در اسدتنبا  احکام شدریعت

نوعی  بده،  احکدام و بلکده اهد اف شددددارع مقد س  ۀامر بده معروف و نهی از منکر بده همد 

بن ی به  نقش پاسدد اری از پای،  خود  در معنا و ح ه ، فراگیری و نجارت دارد. این فریضدده

  شریعت مق س و کمی به اجرا و امتثال ین را دارد.

امر و نهی در   ۀاجمدال  بوت جدایگداه فریضددد بده،  پیش گفتدهحداصدددل از مقد مدات    ۀنتیجد 

لزوم تحبیق  ،  مق مه اول و دوم میانهاسدت؛ زیرا جم  کمی به ه ایت و م یریت یسدتان

بدا احکدام و اهد اف فقهی معتبر و حجدت اسدددت و ،  هداورزی در یسدددتداندیند اری و تد ین 

گیری  طب  تحلیدل و نتیجدهبدهفریضددده یداریگر این تحبیق خواهد  بود.  ،  مقد مده سدددوم  محدابق

در نوع یداریگری  ،  از مداهیدت امر و نهی  نهدای گفتده نسدددبدت بده دو معندای اختلافی فق پیش 
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بررسدی خواه  شد ؛  تو یر منحقی خود را خواه  داشدت که در ادامه   نیزدر اینجا  ،  فریضده

 یی .اما تفصیل این جایگاه رابحه در چن  بن  هابل بیان است که در پی می

 ها  های فرهنگی و تبلیغی آستانفریضه و برنامه . 1-3-3
مسددتلزم ،  هاتولیت و م یریت یسددتان  از سددویفریضدده    ۀیافت سددازمان اجرای مسددتقیم و

ماهیت فریضده را امر و نهی لفجی   اگرهاسدت. ریزی در سداختار کلی م یریت یسدتانبرنامه

بر اسداس این مبنا    ؛هاسدتهای فرهنگی و تبلیغی یسدتانبرنامه،  جای چنین اجرایی،  ب انیم

ها دی ه های فرهنگی و تبلیغی یسدتانلزم اسدت به نحو ح اکثری محالبۀ فریضده در برنامه

 و تعریف شود.

های مق س اسدت. هم راسدتا با رسدالت یسدتان،  فریضده امر به معروف و نهی از منکر

اددمن اسددت لل به ادلۀ  ،  نگارن ه این رسددالت را در مقالۀ دیگری در همین نشددریۀ وزین 

این رسالت    ۀ. خلاص(1400)صرامی، های مق س بیان کرده است  هرینی  برپایی یستان عم تا  

سددددبدحددان خدد ای  بدده  ایدمددان  دیدن ،  تدحدکدیدم  و  اجدتدمدداعدی  تدوحدیدد   و  فدردی   ورزی 

 هدای ریزیمورد رادددایدت شدددارع مقد س اسدددت. مبندای فقهی برای ادددرورت برندامده

همین رسددالت اسدداسددی  ، های مق سجهت اجرای فریضدده در یسددتان،  فرهنگی و تبلیغی

  ̂ و اهل بیت  |ها برگرفته از هرین و سدددنت پیامبر اعجمطب  محتوای برنامهبهاسدددت.  

 خواه  بود.  

    سدددپس تد وین و ارائده ین بر عهد ،  یوردن محتوای فوق از هرین و سدددندتدسدددتبده

اخلاهی و فقهی اسدددت. وجو   ،  های مصتلف کلامیکارشدددناسدددان اسدددلامی در حوزه

ای  بر اینکه ممکن است از تصاطب عمومی ادله افزون،  همکاری کارشناسان برای این امر

یی . این ادله می دست  تردی  از ادله فریضه هم بهبی، ر هابل استنبا  باش یمثل تعجیم شعا

  شود.مکلفان است که با شرایو مقرر فقهی خود امتثال می  ۀخحا  به هم

امری تصصدددصدددی و   شددد هیدادبدا محتوای  ،  ریزی فرهنگی و تبلیغیچگونگی برندامده

  ۀ هابل انجام اسدت. جنب،  کارشدناسدانه اسدت که با توجه به مقتضدیات و شدرایو زمان و مکان

لزوم و وجو  اعمال کارشدناسدی در این باره  ،  فریضده  ۀبراسداس ادل، فقهی این موادوع
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ماهیت فریضه  اما در صورتی که  ؛  است تا فریضه به بهترین وجه ممکن امتثال و اجرا شود

که بر مبندای ماهیت   شددد هیادبر همده امور   افزون،  معروف و بران ازی منکر ب انیم ۀرا اهامد 

،  های مق سهای متناسددب با یسددتانمعروف  ۀاه ام برای برپایی هم، امر و نهی لفجی بود

توسددلات و ،  درسددت و شددرعی زیارات  اجرایکمی به ،  های جماعتمانن  برپایی نماز

بر این مبارزه با   افزونهای مق س خواه  بود. از اهتضائات امتثال فریضه در یستان،  دعاها

بلن  اجرا و امتثال فریضدده    فهرسددتین هم در  بردنمیانازمنکرات و تلاش مناسددب برای 

 گیرد.  هرار می

 اجرای همگانی و میدانی فریضه . 2-3-3
فریضدده امر و نهی مقتضددی امتثال و اجرای عمومی ین در فضدداهای     هلمرو گسددترد

مکلفان را در    ۀادله فریضده همگفتیم  که  چنانهمهای مق س اسدت. توادیه اینکه  یسدتان

بنابراین فریضده   ؛شدودهر زمان و مکانی در صدورت وجود شدرایو مقرر فقهی شدامل می

هر عنوان   او چه ب  انچه زائر،  انچه کارگزار،  هاشدددامل همه مکلفان حاادددر در یسدددتان

ها اختصاصی ن ارد؛  به محیو یستان، دیگری خواه  بود. البته روشن است که این شمول

 دو امر است ،  شودین در اینجا میسبب یادیوری  خصوصیتی که   ولی

ه یسدددتدان   کید  محلوبیدت ین بدا توجده بده جدایگداه ویژوتد   -اول  مندان لورزی من هدا در تد ی

 توان گفدت عمدل عمومی بده فریضدددده  بلکده می  ؛^بیدتبر محور محبدت و پیروی اهدل

  ̂ ر و تحکیم پیروی درسدت از اهل بیتیتوان  به نیت تعجیم شدعاها میدر فضدای یسدتان

 نتیجده موجدب  وا  مضددداعف برای امتثدال  نهدادن بده ولیدت ایشدددان بداشددد  و درو گردن

 فریضه گردد.

تحت  ،  هام یریت یسدتان از سدویفریضده    دادندادن به این نکته که انجامتوجه -دوم

بده    ؛مدان  از وجو  امتثدال عمومی ین نصواهد  بود،  گفتدهتبلیغی پیش -هدای فرهنگیبرندامده

ریت یسدددتان با از سدددوی م یکه چون فریضددده   درسدددت نیسدددتم  عبارت دیگر این توهه 

امتثال ین از دیگران سددداهو اسدددت. کارکرد  ،  شدددودتبلیغی اجرا می-های فرهنگیبرنامه

امتثال همگانی با امتثال سدددازمانی متفاوت اسدددت و هریی تو یر مناسدددب خود را خواه   
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معروف و   ۀداشدددت. این بر مبندای مداهیدت امر و نهی لفجی اسدددت. بر مبندای مداهیدت اهدامد 

مقتضدای امتثال فریضده در  ، کمی و همراهی عمومی در اهامه و بران ازی،  بران ازی منکر

 ها خواه  بود.محیو یستان

 هافریضه و کیفیت برپایی، ساختار و رخدادهای مدیریتی آستان. 3-3-3
چگونگی برپایی ،  به تحدابق یا اهتضدددا،  بر دو بند  گذشدددتده افزون، اطلاق ادله فریضددده

شدود.  سداختار تشدکیلات و رخ ادهای م یریتی ین را هم شدامل می، های مق سیسدتان

بر ،  گفتهادله پیش برابر  ، های مق سبلکده مشدددروعیت یسدددتان، توادددیه اینکده محلوبیدت

رعدایدت کدامدل احکدام و اهد اف شدددارع مقد س دربداره ین مبتنی خواهد  بود. این رعدایدت  

های مق س  سدداختار تشددکیلاتی و رخ ادهای م یریتی یسددتان،  شددامل چگونگی برپایی

،  است. مراد از رخ ادهای م یریتی یا حاکمیتی شامل نوع و شرایو م یران و کارگزاران

 خواه  بود.   ییاجراامور و   هاتصمیم  ۀکلیه مقررات و هم

شدرایو مقرر به این معناسدت که  داشدتن  در صدورت  ،  اجرای فریضده در همه موارد فوق

حق و وفیفه دارن  نسدبت به همه این موارد امر و نهی  ،  مکلفان مصاطب و مشدمول فریضده

اه ام را هم  ،  فراتر از امر و نهی،  ماهیت فریضددده   گفته دربارکنن . اگر در بررسدددی پیش 

اجرای    ۀحق و وفیف   طب به،  مشددروع و واجب ب انیم،  برای بران ازی منکر و اهامۀ معروف

،  برای مثال اگر در معماری یسددتان مق س ؛فریضدده شددامل اه ام متناسددب هم خواه  بود

حق و ،  مکلفان  دارای شدرایو اجرای فریضده، خلاف شدرع و منکری وجود داشدته باشد 

منکر  ین  بردن  میدانازمد یریدت و کدارگزاری یسدددتدان را مبنی بر  ،  امر و نهی تولیدت  ۀوفیفد 

با شدرایو  ،  خواهن  داشدت. در صدورت باور فقهی به مشدروعیت اه ام در اجرای فریضده

هدای متعد د و متنوع دیگری هم  بردن هم خواهند  داشدددت. مثدالمیدانمقرر حق اهد ام بده از

، برخورد با زائران و رعایت حقوق ینان  نحو،  هاهای م یریت یستانعزل و نصب  دربار

ها با اشدصاص حقیقی و حقوهی  هراردادهای یسدتان،  هایسدتان  هایهمصدرف درسدت موهوف

 توان یورد.می،  و غیره
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 گیریننیج  

بر ،  امر بده معروف و نهی از منکر  ۀدر بصش اول مقدالده بدا موادددوع مداهیدت متعلق فریضددد 

  دادنمبندای وجو  واداشدددتن دیگران بده انجداماسددداس نقد  و بررسدددی ادلدۀ بداورمند ان بده  

 ابت شد  که بیش از امر و نهی لفجی یا همان  ، معروف و بازداشدتن ینان از ارتکا  منکر

کردن و غیره بر کشدی ن اشدارههمدرمانن  روی، های مناسدب ینتذکر لسدانی و جایگزین 

 دوش یحاد مکلفان هرار ن ارد.

خدالی از جنبدۀ  ،  امر بده معروف و نهی از منکر  ۀمرتبدۀ معروف بده مرتبدۀ هلبی در فریضددد 

یا    و  بودن رفتار و گفتار انسددان اسددتیا توصددیۀ اخلاهی به ترغیب به یکی  ؛فقهی اسددت

 مواوعی اعتقادی است که از لوازم اعتقاد به شریعت و حقانیت احکام ین است.

لسدانی و ی ی که در فقه  ،  هلبی  ۀشدامل سده مرتب ،  بودن فریضدهمراتبذو،  به ترتیب فوق

فاه  مسدتن  معتبر فقهی اسدت. درسدت این اسدت که فریضده یی واجب  فقو  ،  مشدهور اسدت

عبارت اسددت از  ،  دادنمانن  احتمال تو یر،  شدد ه در فقهیادلسددانی اسددت که تحت شددرایو  

ها و نهی از  به صدددورت امر به نیکی،  ر زبانی به دیگرانحق تذکه یا    وجو  و صدددلاحیدت

امور  هاسددت. اینکه نیی و ب  در فریضدده چیسددت و ییا فقو شددرعی اسددت یا شددامل  ب ی

 مواوع بحث این مقاله نیست.،  شودعرفی هم می

فقه  یا   بر احکام،  تو یر و تحبیق مبنای مشددهور  واداشددتن و بازداشددتن در ماهیت فریضدده

گونده اهد ام برای وجو  هر،  هداهدای مقد س در بصش سددداخدت و برپدایی یسدددتدانیسدددتدان

ها در هلمرو خود را در صددورت وجود  ها به سدداخت و بر پایی یسددتانواداشددتن حکومت

 ده .همۀ شرایو فقهی اجرای فریضه نتیجه می

ها به تناسدب در تحبیق فریضده نسدبت به بصش م یریت و ه ایت یسدتانبه،  نتیجهاین  

 یی .دست می نیز به، سوی اه اف والی ین

نتیجدۀ تو یر و تحبیق  ،  برای امر و نهی،  لسدددانیتذکر یا    بر مبندای برگزی   ماهیدت لفجی

از یی سو و محالبۀ  ،  هامحالبۀ ساخت و برپایی یستان،  هافقه یستانیا   در دو بصش احکام

،  های لسدانی متناسدبها با تذکررعایت همه احکام شدرع در م یریت و کل محیو یسدتان

 با رعایت شرایو امر و نهی خواه  بود.،  بر دوش و صلاحیت عموم مکلفان
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 قااهع فهرست 
 

 هرین کریم* 

 (. بیروت  دار الکتب العلمیة.1)   تفسد  الق آن العظدمق(. 1419ابن کثیر، اسماعیل بن عمر. )

 (. هم  جامعه م رسین.7)  مجم  الفاعزة تالب هانق(. 1403اردبیلی، احم  بن محم . )

( . (. هم  ملسدسده تنجیم و نشدر ی ار امام  1)   المكاسئب الم  مةق(. 1415امام خمینی، سدی رو  اله 

 .&خمینی

. )امام خمینی، سی رو   .&. تهران  ملسسه تنجیم و نشر ی ار امام خمینیت  ی  الوسد ة(. 1379اله 

 (. تهران  فرهنگ سبز.14)   جام  احا یث الشدعة(. 1386حسین. )بروجردی، سی  یها

 .^(. هم  ملسسة یل البیت16)  تساعل الشدعةق(. 1409حر عاملی، محم  بن حسن. )

. هم  دار   بئزة الا واا فم الاصئئئئة ال جئااق(.  1428حسدددینی حلی، حسدددین بن کمدال الد ین ابرز. ) 

 الح یث. 

(. هم  مرکز نشر  21و    20و   14و    9و   5و    3)  معجم دجاا الشدعة(. 1369خویی، سی ابوالقاسم. )

 ی ار شیعه.

 (. هم  م ینة العلم.1)  منها. الصال دن ق(. 1410خویی، سی ابوالقاسم. )

 (. هم  جامعه م رسین.1)  کفایة الاحكافق(. 1423سبزواری، محم باهر. )

 . بیروت  دار الکتب العربی.النهایةق(. 1400شی  طوسی، محم  بن حسن. )

 . هم  کنگر  جهانی هزار  شی  مفی .المقنعةق(. 1413شی  مفی ، محم  بن محم . )

. )صدددرامی، سدددیف شدددنداسدددی ادلده خداص هرینی و روایی برپدایی (. بدازنگری در دللدت1400اله 

 .116-96، ص  107، شماره فقهفصلنامه  .های مق سیستان

 (. بیروت  دار التعارف.1)  منها. الصال دن ق(. 1410، سی محسن. )طباطبایی حکیم

 (. هم  جامعه م رسین.4)   مخت ف الشدعةق(. 1413علامه حلی، حسن بن یوسف.)
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(. بیروت  ملسددسددة  6)  المدران فم تفسئئد  الق آنق(. 1390علامه طباطبایی، سددی محم حسددین. )

 العلمی للمحبوعات.

 (. تهران  ناصرخسرو.11)  الجام  لاحكاف الق آن(. 1364هرطبی، محم  بن احم . )
 (. تهران  اسلامیة.5)  الكافمق(. 1407کلینی، محم  بن یعقو . )

( .  .^البیت(. هم  ملسسة یل22)  تنقدح المقااق(. 1431مامقانی، عب اله 

. )بی  نا.جا  بی(. بی1)  تنقدح المقااتا(. مامقانی، عب اله 
 (. هم  جامعه م رسین.7)  مجم  الفاعزة تالب هانق(. 1403محقق اردبیلی، احم  بن محم . )

 (. هم  اسماعیلیان.1)   ش ای  الاسلافق(. 1408محقق حلی، جعفر بن حسن. )

 (. بیروت  دار إحیا( التراث العربی.21)   جواه  الكلافق(. 1404نجفی، محم حسن. )
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